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چکیده
تا پیش از زمانۀ ملاصدرا، مباحث نفس در بخش های مختلف فلسفۀ اسلامی مطرح می شد؛ 
اما ملاصدرای شیرازی،  مباحث مربوط به نفس را از مرحلۀ  تکوین تا مرحلۀ بقاء و معاد در بخش 
جداگانه ای جمع آوری کرد و به آن مباحث نظم و سامان بخشید. در این گفتار، استاد موسوی 
ابتدا اهمیت سه گانۀ مباحث نفس شناسی را از جهت ارتباط آن با خداشناسی، جهان شناسی و 
تناسخ و آرای معتقدان و  به بحث  او در بخش دوم، ضمن اشاره  معادشناسی بررسی می کند. 
منکران، مهم ترین نظریات عنوان شده در مبحث معرفت نفس را تبیین می کند و در پایان نیز به 

مهم ترین آرای ملاصدرا در این زمینه اشاره می کند.
واژگان کلیدی: نفس، حدوث نفس، قدم نفس، تناسخ، معاد، ملاصدرا.

1.تاریخسخنرانی:1387ش.

2.برایآشناییبااستاد،ر.ک:پایانمتن.
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مقدمه
بخش وسیعی از جستجوهای فلسفی حکما، فلاسفه و علمای اخلاق در طول تاریخ اندیشۀ 
بشر، به بحث نفس شناسی اختصاص یافته است. فلاسفه و اندیشمندان از مکاتب مختلف 
فلسفی و از شرق تا غرب، همه به نوعی در این عرصه نظریه پردازی کرده اند. ازجمله مهمترین 
مسایلی که در  نفس شناسی همواره مورد محور بحث بوده است میتوان به حقیقت نفس، ابعاد 
وجودی نفس، قوا و توانایی نفس و نیز رابطۀ نفس با بدن اشاره کرد. بی تردید یکی از مکاتب 
فلسفی که بحث مفصّل و گسترده ای را در علمُ النفسِ فلسفی به انجام رسانده، حکمت متعالیۀ 

ملاصدرای شیرازی است.

بخش اول: اهمیت معرفت نفس
نفس شناسی یکی از مباحثی است که تا پیش از صدرالمتألهین در طبیعیات مطرح می شد، 
اما ایشان با تحولی که در طرح اصول فلسفی بوجود آورد، بحث نفس را در زمره مباحث فلسفی 
مطرح کرد. نفس شناسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است1 و بنده دست کم در سه جهت، 
اهمیت آن را احصا می کنم که اگر کسی به درستی و به دیده دقت به آنها توجه کند برای درک 

ضرورت پرداختن به مباحث نفس کافی است. 
این سه جهت عبارتند از: خداشناسی؛ جهان شناسی و معادشناسی. 

نظام عالم و نظام وجود را اگر تقسیم بندی کنیم یک طرفش بالضروره واجب الوجود است 

1.ملاصدرادررسالۀسهاصلدراهمیتمعرفتنفسچنینآوردهاست:حقیقتوماهیتنفسرابهنورکشفویقین
دانستنجزعارفانرانصیبنیستولهذاافشایسرروحنفرمودهاند...هرکهمعرفتنفسحاصلنکردهباشدهیچعامل
اوراسودنبخشد...ومعلوماستکههرکهبهغیربدنخودرانشناسد،هرعملیکهمیکندمقصودشسعادتبدنیاست.
)صدرالمتألهین،رسالهسهاصل،تصحیحسیدحسیننصر،ص54-56(دراسرارالآیاتنیزچندفایدۀمندرجدرمعرفت
نفسراچنینذکرنمودهاست:1.بهواسطۀمعرفتنفس،شناختغیرنفسحاصلمیشود.2.نفسانسانمجمعهمۀ
موجوداتاست؛بنابراینباشناختآننمونهایازهمهچیزدانستهمیشود.3.بهواسطۀشناختنفسبهعالمروحانیو
مجرداتوبقایایشان،علمحاصلمیشود.4.باشناختنفس،بهبزرگترینومهمتریندشمنانسانمعرفتپیدامیشود.

)صدرالمتألهین،اسرارالآیات،تصحیحمحمدخواجوی،ص131(
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و ماسوای آن ممکنات که این ممکنات دارای قوس نزول و صعود هستند. قوس نزول همان 
عبارتٌ اخرایِ جهان شناسی و نحوۀ صدور کثرت از وحدت است و قوس صعود نیز بحث از 

معاد و معادشناسی است. 
پس نفس شناسی به این سه جهت ارتباطی وثیق می یابد و از این رو معرفتی است که تمام 
معارف اساسی دیگر به نحوی در آن قرار دارند. به همین سبب هم هیچ مکتب فلسفی از قدیم و 
جدید نیست که متکی بر معرفت نفس نباشد و هیچ دین الهی نیست که در آن بر معرفت نفس 

تأکید نشده باشد.

1-1: رابطۀ معرفت نفس با خداشناسی
در معرفت حق  تعالی، ذات بماهی ذات خدا جز به وجه سلبی قابل شناخت نیست و آن 
بخش از معرفت ذات واجب که ممکن و قابل تحصیل است، از جهت ارتباط او با عالم است. 
به عبارت دیگر، کیفیت انتشار کثرت از آن وحدت مطلقه و اینکه چگونه کثرات از حقیقتی که 
عین وحدت و بساطت است صادر شده اند و به طورخلاصه فهم نحوه رابطۀ عالم و ممکنات 
دارد،  وجود  خداوند  فاعلیت  درباره  فلسفی  مکاتب  در  که  مختلفی  توصیفات  حق تعالی.  با 
چنان که مثلًا مکتب اشراق آن را »فاعلیت بالرضا« می داند و مکتب مشاء »فاعلیت بالعنایه« 
و صدرالمتألهین »فاعلیت بالتجلی«، که همگی مفاهیم مبهمی هستند که اگرچه در جای خود 
مفید هستند؛ اما نمی توانند چگونگی رابطۀ حق تعالی با انسان و عالم ممکنات را توصیف کنند. 
آنچه که امیرالمؤمنین ع دربارۀ ذات خداوند می فرماید که »داخل فی الأشیاء و خارج عن 
الاشیاء«؛1 »داخل در اشیاء است نه مثل دخول شئ در شئ دیگر و خارج از آنها است نه مثل 

1.اشارهاستبهاینفرمایشامیرالمؤمنین7:»داخلفیالأشیاءلابالممازجةوخارجعنالأشیاءلابالمباینه.«شهیدمطهری
درکتابتوحیددرتفسیراینحدیثمیگوید:همداخلدراشیاءاستوهمبیرونازاشیاء،داخلدراشیاءاستامانهآن
جوریکهیکجسمداخلجسمدیگرمیشود،مثلاینکهآبداخلزمینمیشودکهیعنیامتزاج،عنصریباعنصردیگر
ممزوجمیشود،نه،وخارجاستازاشیاءنهبهمعنایاینکهمباینوبیروناست،مثلاینکهمندستمرارویاینمیزمیگذارم

میگویمدستمنبیرونازمیزاست،اینجورهمنیست.)مرتضیمطهری،توحید،ص28.(
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خروج شئ از شئ دیگر« و مطالبی که عرفا در باب وحدت وجود گفته اند، تمامی این مباحث 
اگر انسان بخواهد نظیری و نمونه ای برای فهم صحیح آنها بیابد متوقف است بر اینکه فرد، 
معرفت نفس را کسب کرده باشد. اگر علم به معرفت نفس حاصل شد، فهم این رابطه بسیار 
آسان خواهد شد. تنها در این صورت است که چیزی را که حکمای الهی مانند اشراقیان و 
مشائیان با تکلف فراوان سعی بر اثبات آن داشته اند، انسان با حصول معرفت نفس به راحتی 

وجدان می کند؛ گرچه نتواند در قالب عبارات فنی آن را بیان نماید.

1-2: رابطۀ معرفت نفس با جهان شناسی
از حیـث جهان شناسـی و مراتـب و طبقـات عالم، در فلسـفه عالـم طبیعت، عالـم مثال و 
عالـم عقـول اثبـات می شـود. حـال اگـر معرفـت نفس بـه طـور صحیح حاصـل شـود، همان 
درجـات و مراتبـی کـه در عالـم کبیـر و نظـام تکوینی اسـت در نفس انسـان و مراتـب وجود او 
نیـز وجـود دارد.1 یعنـی اگر معرفت بـه مرتبه عامله، واهمـه، خیال و ادراکات حسـی و جهات 
ظاهـری حـواس و... حاصـل شـود، در حقیقـت نظیـر و نمونـه ای خواهد بـود بـرای آنچه در 
خـارج اسـت. انسـان موجـودات مثالـی را نمی توانـد بـه اثبـات برهـان حـس کنـد و بـرای آن 
نظیـری بیابـد؛ امـا اگـر بـه صقع نفـس خـود مراجعه کـرده و ایـن معرفـت درونی را به شـکلی 
صحیـح تحصیـل کنـد، بـه راحتی آنچـه را که برهـان در بـاب عالم مثـال اثبات می کنـد، درک 
خواهـد کـرد، بـدون آنکـه بـه آن تکلف هـای فلسـفی دچـار شـود. البتـه مباحث اسـتدلالی و 

1.ابنسینادرپاسخبهنامۀابوسعیدابوالخیربهتماثلعالمکبیرباعلمصغیراشارهنمودهومیگوید:اگراینتماثلجهان
حقمتعالشناختهنمیشد.اوسپسحدیثشریف»منعرفنفسهفقدعرف

ً
کوچک)انسان(باعالمکبیرنمیبوداساسا

ربه«رابعنوانمؤیدمطلبمیآورد.)ابنسینا،حسینبنعبدالله،رسائلابنسینا،ص336.(ابنرشددربحثتبییننحوۀ
وجودمبادیعالیهوشیوۀتحریکآنهانسبتبهفلکمیگوید:راهشناختاینگونهمباحثمعرفةُالنفسواستفادهازمبانیی
استکهدرعلمُالنفسبهثبوترسیده؛زیرابیشترمبادیکهدراینجا)علممابعدالطبیعه(استفادهمیشودمأخوذازعلمُالنفس
است...بهمینجهتاستکهدرشرایعالهیگفتهشده:ایانسانذاتخودرابشناستابهخالقتمعرفتیابی.)محمدبن

ولیدابنرشد،تلخیصمابعدالطبیعه،ص135.(
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برهانـی فلسـفی در جـای خود لازم هسـتند، امـا مقصود بنده این اسـت که میان بُـری درونی و 
وجدانـی بـرای فهـم این عوالـم و رابطۀ انسـان بـا آنها وجـود دارد.

1-3: رابطۀ معرفت نفس با معادشناسی
و  مراتب  بتواند  اصلًا محال است کسی  نشد  اگر تحصیل معرفت  معادشناسی  از جهت 
درجات آخرت را آن طورکه هست بفهمد. غالب افرادی که در طریق تحصیل علوم چه از راه 
کلام، چه از طریق عقلی و چه صرفاً با استفاده از نقل و حدیث حرکت می کنند، وقتی در طریق 
تحصیل معرفت نفس وارد شدند نتوانستند آن طورکه باید بهره لازم را کسب کنند. حکمای 
مشاء تنها حظی ضعیف از معاد روحانی بردند و نسبت به معاد جسمانی نیز خود را مقید کردند 
به آن چه شریعت گفته است.1 در دیدگاه اهل ظواهر و اخباریانی که جمود بر ظواهر و اخبار 
هستند، معاد، دنیایی مانند همین دنیا است و هیچ فرقی با آن نمی کند. یعنی با تلاش بیهوده 
سعی در اثبات دنیای دیگر دارند با این استدلال که خداوند دوباره اجزای مادی را جمع می کند 

و روح را به آن می پیوندد. 
آنها گمان می کنند با این کار معاد اثبات می شود و متوجه نیستند که کسی منکر این نبوده که 
خداوند قدرت جمع کردن اجزا و پیوستن روح به آن را دارد. اصلًا همین دنیای مادی نیز چیزی 
جز همین است؟ شخص باید خیلی به دور از عقل سلیم باشد که از پذیرش اینکه خداوند چنین 
قدرتی دارد، سرباز زند. این دسته با این ادعای شان به زبان مقرّ به آخرت هستند؛ اما به ضمیر و 
باطن منکرند و خودشان نیز متوجه این واقعیت نیستند. درواقع طریق معرفت معاد، تنها معرفت 
نفس است و هرکه راهی جز این را بپیماید به خطا رفته است؛ چراکه معاد چیزی نیست جز 

درجات رجوع اشیاء به حق تعالی که مراتب سیر صعودی نفس انسان است. 

1.ابنسینادرالهیاتشفامعادجسمانیراازحوزۀتأملاتفلسفیخارجکردهوتنهاراهاثباتآنرااتکاءبهآیاتوروایات
میداند.)ابنسینا،الهیاتشفا،ص443؛همچنینر.ک:ابنسینا،رسالهالاضحویهفیامرالمعاد،ص51-50(
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1-4: کمبود مباحث نفس شناسی در نظام آموزشی
با وجود اهمیت معرفت نفس که در این محورهای سه گانه به آن اشاره کردیم، متأسفانه در 
حوزه ها و دانشگاه های ما بحث نفس و معاد متروک و مهجور و یکی از مظلوم ترین مباحث 
فلسفی است. روال معمول بحث در حوزه ها این است که بدایه و نهایه و در حد بالاتر منظومه 
را می  خوانند و بعد به اسفار اربعه ختم می کنند. در مطالعه اسفار نیز در نهایت مباحث الهیات 
آن را می آموزند که خود 7-8 سال وقت می گیرد و  پس از آن کسی حوصلۀ پرداختن به بحث 
نفس و معاد را ندارد؛ درحالی که تمام مباحث پیش از معاد در 7جلدِ اول اسفار مقدمه ای برای 
رسیدن به بحث معاد و آخرت است. البته هما ن طورکه اشاره کردم این سیر به علل مختلف 
ناقص می ماند و معاد مورد بحث و بررسی قرار نمی گیرد که امیدوارم این نقص در نظام آموزشی 

به زودی برطرف شود.

بخش دوم: نظریات مهم دربارۀ نفس
پس از پذیرفتن اینکه نفس حقیقتی است غیر از بدن، چندنظریه در مورد آن مطرح است.

2-1: نظریۀ اهل تناسخ
کسانی که قایل به تناسخ1 هستند، خود به گروه های زیر تقسیم می شوند.

2-1-1: قایلین به تناسخ دائمی
گروهی معتقدند نفس دائماً بین ابدان گوناگون در تردّد است و هیچ گاه از این مرحلۀ تعلق 

است. رفته کار به انتقال و جابهجایی جایگزینساختن، مانند، مختلفی معانی در که است نسخ مادۀ از تناسخ .1
)ابنمنظور،لسانُالعرب،تصحیحیوسفالبقاعی،ج3،ص61(درمصباحُالمنیرنیزمعانیایهمچونازمیانبرداشتنو
انتقالدادنبراینسخذکرشدهاست.اینواژهدرمعناینسخهبرداریکتاب،ابطالحکمشرعیبانصشرعیدیگر،پیاپی
آمدناعصاروقرون،ونیزمرگپیدرپیِوارثانپیشازتقسیممیراث،استعمالشدهاست.)احمدبنمحمدفیومی،مصباح

المنیر،ج2،ص602(
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به بدن مادی رهایی ندارد.1 به درستی معلوم نیست معتقدین به این نظریه چه کسانی هستند و 
در کتب مختلف با اصطلاحاتی چون »أسخف الفلاسفه و الاعین و اقلهم تحصیلًا« به آنها 
اشاره شده است. و واقعاً هم نمی شود فردی فیلسوف و اهل معرفت عقلانی باشد و چنین حرف 

سخیفی بزند.

2-1-2: قائلین به تناسخ موقت
گروهی دیگر از تناسخی ها چون مشرقیین و در رأس آنها یوزارسیف و امثال او معتقدند،2 
نفس پس از اینکه کامل شد، درصورتی که به مرحلۀ ادراکات عقلی برسد، و از آلودگی ها پاک 
باشد، به عالم نور منتقل می گردد و دیگر هیچ برگشتی به عالم طبیعت ندارد. اما آن دسته که 
نفس شان آلوده است و به مرحلۀ تکامل عقلی نرسیده اند، مادامی که این نفس آلوده و نقص 

عقلانی در آنها وجود دارد، بین ابدان در تردد هستند.3

1.دربارۀ»تناسخیه«گفتهاندکهبهعقیدهاینانروحهموارهازبدنیبهبدندیگرمیرودواینسیرهرگزبهپایاننمیرسد،
بنابراینبهشتودوزخدرهمیندنیاست،بهشتصورتهاینیکوولذاتدنیویاستودوزخصورتهایزشتمثل
تنبیماریاناقصیابدنحیواناتپستورنجهایدنیوی.)محمدبناحمدملطی،التنبیهوالرّدعلیاهلالاهواءوالبدع،
ص27-29؛محمدجوادمشکور،هفتادوسهملت،یااعتقاداتمذاهب:رسالهایدرفِرقاسلامازآثارقرنهشتمهجری،

ص30-31؛احمدبنیحییمهدیلدیناللّه،کتابالمنیةوالاملفیشرحالمللوالنحل،ص74-73.(

2.سهروردیدرحکمةالاشراقتناسخرامذهبمشرقیینمیخواندوآنرابهافلاطونوحکمایپیشازاونسبتمیدهد.
همچنینبهآیاتمسخوآیاتدیگریاشارهمیکندکهبعضیحکمایاسلامیدرتأییدتناسخبهآنهامتمسکشدهاند،
البتهوینامیازاینحکمانمیبرد.)شیخاشراق،مجموعهمصنفات،ج2،ص221ـ222(.اینمعناکهموجبوغایتتناسخ
همانتطهیروتزکیةنفسازظلماتمادّیاست،بهخوبیباآنچهازفیثاغورسوافلاطوننقلشدهاستهماهنگیدارد.

3.اینقسمازتناسخبهنوعیهمانتناسخصعودیاست.تناسخصعودیبهمعنایانتقالروحازیکمرتبهومرحلهپایینتر
بهمرحلهبالاتراست.مثلاروحازجسمنباتیبهبدنحیوانمنتقلمیشودوسپسدرمرحلهبعدبهجسمانسانیودر
مرحلهبعد،ازجسمانسانیبهمراتببالاترروحانییاطبقنظربعضیبهفرشتهیاجرمآسمانیمنتقلمیشود.)محمدبن
عبدالکریمشهرستانی،نهایةالاقدامفیعلمالکلام،ص378؛احمدبنعلیطبرسی،الاحتجاج،ج2،ص344؛عزیزالدین

بنمحمدنسفی،کشفالحقایق،ص188؛محمدبنابراهیمصدرالدینشیرازی،المبدأوالمعاد،ص438(
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2-2: منکران تناسخ
کسانی که منکر تناسخ اند دو گروه می باشند: قائلین به قدم نفس و قائلین به حدوث نفس.

2-2-1: قائلین به قدم زمانی نفس به زمان محدود
گروه اول )ازجمله برخی متکلمین و محدثین اسلامی( معتقدند نفس قبل از بدن، در مدتی 
محدود مانند 2000 سال تحقق دارد1  و استدلال آنها نیز مبتنی بر ظاهر برخی روایات، مانند 
این روایت است: »خلق الله الارواح قبل ابدان بألفی العام.«؛2 یعنی خداوند 2000سال پیش از 
خلقت ابدان، ارواح را می آفریند و این ارواح و انفاس هستند تا بدن مناسب شان مهیا شود و به 

آن تعلق گیرد. پس این گروه  به خلقت ارواح قبل از ابدان قائل اند.

1.متکلماندرتقدموتأخرروحنسبتبهبدناختلافدارند.برخی،مانندفخررازی،دربرخیازآثارشبهتقدمروحبر
بدناعتقاددارندوکسانی،چونسیدمرتضیوغزالیوبحرانی،بهتأخرآنازبدن.)سیدمرتضی،رسائلالشریفالمرتضی،
ج4،ص30؛محمدبنمحمدغزالی،الاجوبهالغزالیهفیالمسائلالاخرویهدرمجموعهرسائلالامامالغزالی،ص123؛
میثمبنعلیبنمیثمالبحرانی،قواعدالمرامفیعلمالکلام،ج1،ص153.(قایلانبهتقدمروحبهاحادیثیچون»اللّهُتَعالی
خَلَقَالأرواحَقَبَلالأجسادِبألفَیعامٍ«استنادمیکنندومعتقدانبهتأخرِروحنیزاغلب،آمادگیبدنرابرایدریافتفیض
روحازمبدأمتعالی،شرطحدوثروحمیدانند.)غزالی،محمدبنمحمد،معارجالقدسفیمدارجمعرفهالنفس،ج1،
ص111؛همان،ص121؛غزالی،محمدبنمحمد،الاجوبهالغزالیهفیالمسائلالاخرویه،ج4،ص123و126؛ابنقیمالجوزیه،
الروح،ج1،ص244و267.(برخیمتکلمانهم،مانندایجیوتفتازانی،ادلههردوطرفرامخدوشدانستهوهیچکدام
رابردیگریترجیحندادهاند.)علیبنمحمدالجرجانی،شرحالمواقف،ج7،ص250-253؛سعدالدینالتفتازانی،شرح

المقاصد،ج3،ص323-320.(

2.قالعلی7:»انالارواحخلقتقبلالابدانبالفیعامثماسکنتالهواءفماتعارفمنهاثمائتلفتهیهناومانکرمنهاثم
فَیْ

ْ
ل
َ
بْدَانِبِأ

َ ْ
رْوَاحَقَبْلَالأ

َ ْ
اختلفتهیهناوانروحیانکرروحک.«)مجلسی،132/61(همچنینایشانمیفرمایند:»خَلَقَالأ

 دٍصلیاللهعلیهوآلهوسلم:»إِنَّ عَلَیمُحَمَّ
ً
لِکَقُرْآنا

َ
نْزَلَبِذ

َ
أ وْکَافِرٌ.ثُمَّ

َ
عْیُنِهِممُوءْمِنٌأ

َ
رواحَفیأبدانِهاکَتَبَبَیْنَأ

َ
بَالأ عَامٍفَلَمّارَکَّ

تِی یَّ ةُمِنْذُرِّ ئِمَّ
َ ْ
نَابَعْدَهُوَالأ

َ
مِینَ،وَأ هِصلیاللهعلیهوآلهوسلممِنَالمُتَوَسِّ مِینَ«)حجر:75(فَکَانَرَسُولُاللَّ فِیذلِکَلآیَاتٍلِلْمُتَوَسِّ

مِنْهُمْ.«)سیدهاشمبحرانی،مدینةمعاجزالائمّةالإثنیعشرودلائلالحججعلیالبشر،ص207؛محمدبنحسینصفّارقمی،
بصائرالدرجات،ص375و377؛مفید،محمدبنمحمدبننعمان،اختصاص،ص302(ارواحرادوهزارسالقبلازبدنها
آفرید.آنگاهدرپیشانیآنهامؤمنوکافربودنشانرانوشت.سپسدرقرآنهمهمینرابرایپیامبر)صلیاللهعلیهوآلهوسلم(
نازلکردوفرمود:»همانادراینامر،آیاتیبرایفراستمنداناست«.پسرسولخدا)صلیاللهعلیهوآلهوسلم(ازفراستمندان

استومنبعدازاو.وامامانازذریّهمن،همهازفراستمندانهستند.
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2-2-2: قایلین به قِدم ذاتیِ نفس )دیدگاه افلاطون(
دستۀ دیگر قائلین به قدم نفس، یعنی افلاطون1 و پیروان وی هستند. ایشان معتقدند نفس 
قدیم است؛ اما نه آن گونه که 2000 سال مقدم بر بدن باشد؛ بلکه از ازل وجود داشته است؛ اما 
تعلقش به بدن حادث است و مشروط به شرایط خاصی است که هنگامی که آن شرایط فراهم 

شد از عالم مجردات هبوط کرده و به بدن تعلیق می گیرد.

2-2-3: قائلین به حدوث نفس
این گروه معتقدند نفس به مدتی مقدر و معلوم و یا مدتی نامعلوم پیش از بدن موجود نیست؛ 
بلکه حادث است و همزمان با بدن پدید می آید.2 ارسطوییان و غالب فلاسفه اسلامی چون 
ابن سینا و سهروردی و ملاصدرا قائل به این نظریه اند و از قرار معلوم اصل این نظریه از آن 
ارسطو است که پس از طرح در میان فلاسفه اسلامی با مخالفتی از جانب آنها، به جز البته 
قطب الدین شیرازی3 که بحث جداگانه ای می طلبد، مواجه نشده است. حتی شیخ اشراق که به 

1.نظریهایکهراجعبهحدوثیاقدمنفسبهافلاطوننسبتدادهمیشودایناستکهنفسانسانقدیماستوقبلاز
حدوثبدنبطورمجردوبسیطموجودبودهاستوبعدازحدوثبدنهرنفسیازعالممجرداتنزولکردهوبهیکبدن
تعلقگرفتهاست.افلاطوندررسالهتیمائوستصریحمیکندکه:صانعجهانروحراچنانآفریدهکهخواهازحیثزمان
پیدایشوخواهازحیثکمالمقدمبرتنباشدودربرابرتنازشأنومقامیکهکهنتردربرابرجوانترازخودداردبرخوردار
باشدزیراقراربراینبودکهروحسرورتنباشدوبهآنفرمانبراند.)افلاطون،مجموعهآثار،ترجمهمحمدحسنلطفی،
ج3،ص1843(ودرجایدیگرهمینرسالهمیگوید:»ماموجودذاتیزمینینیستیمبلکهاصلومایهماآسمانیاستو

هنگامپیدایشماروحماکهدرآنجابودهازآنجاآمدهوبهماپیوستهاست.«)همان،ص1917(

2.نظریهارسطو،مشائیینوابنسینااستکهقائلندحدوثنفسهمراهباحدوثبدناستیابهتعبیریحدوثنفس"مع
البدن"است.طبقایننظریه،نفس،زمانیحادثمیشودکهمزاجخاصیکهبراینفسآدمیمناسباستحاصلشود.
)ابنسینا،النفسمنکتابالشفاء،ص310.(نفسانسانینزدشیخازاولفطرتهنگامحدوثشدرماهچهارمجنینمجرد

عقلیاست.)ملاصدرایشیرازی،الحکمةالمتعالیةفیالاسفارالاربعة،ج9،ص112(

3.قطبالدینشیرازیدربرابراینمسئلهموضعقدمرااتخاذکردهاست.ویدرکتابشرححکمهالاشراقپسازشرح
استدلالاتشیخاشراقبرحدوثنفسمینویسد:»اگردرتمامیایندلایلدقتکنی،درآنهاحجتبرهانینمییابی.
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افلاطون ارادت زیادی دارد، در این مسئله تابع ارسطو است.1 
قائلین به حدوث نفس معتقدند نفس از همان ابتدا جوهر مجردی است که وقتی بدن برای 
پذیرش سرپرستی مجرد صلاحیت یافت، مبتنی بر فیض نامحدود حق تعالی، دفعتاً از سوی 
خداوند به این بدنی که به مرحلۀ کمال و آمادگی رسیده است، تعلق می گیرد. تعبیر می کنند که 

نفس حادث است با حدوث بدن؛ اما بدن، مادی و نفس مجرد است.

بخش سوم: نظریۀ ملاصدرا دربارۀ نفس
اما دیدگاه صدرالمتألهین این است که نفس حادث است به حدوث بدن، یعنی در ابتدای 
وجود چیزی جز همین ماده پست نیست؛ اما فرق آن با سایر مواد این است که استعداد و آمادگی 
دارد که می تواند مبتنی بر آن درجات ضعیفی از اشراقات مجردات یعنی عقول را بگیرد.2 هرقدر 

بلکهتمامیایناستدلالاتاموراقناعیهستندکهبرابطالتناسخبناشدهاند«.ویپسازایراداتخویشقدیمبودننفوس
انسانیراپذیرفتهوازاینجهتپیروافلاطونگشتهاست.ویدراثباتایننظریهازدلایلنقلیوعقلیسودجستهاست.

)قطبالدینشیرازی،شرححکمهالاشراق،قطبالدینشیرازی،ص441(

1.ازنظرشیخ،نفسنورحادثیاستکهدرحدوث،نهمقدّمبرجسماست،ونهمؤخّرازآن،بلکهباخلقبدنهمراهمیباشد
ودرواقع،حدوثِجسم،شرطِحدوثنفساست.)سهروردی،شهابالدین،مجموعهمصنفاتشیخاشراق،تصحیح
حسیننصر،ج3،ص90؛محمدشریف،نظامالدیناحمدبنالهروی،انواریه،ترجمهوشرححکمتالاشراق،ص117(لذا
انواراسفهبدقبلازوجودبدندرعالمانوارموجودنمیباشند،بلکهبااستعدادجسم،عقلفعّالبهعنوانعلّتافاضهکنندۀ
نوراسفهبد،نفسرابهنحواشراقوافاضهینوری،صادرخواهدکرد.)محمدعلیابوریان،مبانیفلسفیاشراقازدیدگاه

سهروردی،ترجمۀمحمدعلیشیخ،ص277(

2.بهعقیدهملاصدرا،نفس،حادثاست»به«حدوثبدن،نه»با«حدوثبدن،تامعنای»همراهی«وتقارنفهمیدهشود
ونهبهاینمعناکهابتدابدنحادثشودووقتیبهحداعلایازاعتدالدرمزاجرسید،نفسانسانیحادثشدهوبهآن
ضمیمهومتقارنگردد.اصولًاازنظرایشان،نفسدرابتدایحدوث،همانبدناستومغایرتودوگانگیبینآندو،وجود
ندارد.حدوثنفس،همانحدوثبدناست؛زیرانفس،درابتداهمانبدناست.بهعبارتدیگر،بهعقیدهایشاننفس
درآغازحدوثخویش،مجردوروحانینیست؛بلکهازآغازموجودیمادیوجسمانیاستکهپسازمدتیبا»حرکت
جوهری«اشتدادیوتحولاتجوهریکهدرمادهرخمیدهد،بهمرحلهتجردمیرسدوبهاینبیاننفسرا»جسمانیة

الحدوثوروحانیةالبقا«میداند.)ر.ک:ملاصدرا،اسفاراربعه،ج8،ص378و346(
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آمادگی و قابلیت این ماده برای پذیرش آن حقیقت مجرد بیشتر شود، درجه بالاتری از آن حقیقت 
برای این بدن به وجود می آید.

3-1: تفسیر مشهور از جسمانیةُ الحدوث و روحانیةُ البقابودنِ نفس
پذیرش  برای  استعداد لازم  نطفه ای است که  آن  و  داریم  امر حادث  تنها یک  ما  ابتدا  در 
فعلیتی را دارد. این فعلیت از غیر به او افاضه می شود و مفیض آن همواره مجرد است چون 
جسم نمی تواند فعلیتی را افاضه کند. افاضه این فعلیت نیز ترکیبی نیست، یعنی چنین نیست 
که مانند چیده شدنِ آجری روی آجر دیگر، فعلیت دوم روی فعلیت اول و فعلیت سوم روی 
فعلیت دوم و به همین ترتیب قرار گیرد. این افاضه از نوع اتحاد وجودی است. به برکت حرکت 
جوهری، ملاصدرا ادعا می کند1 هرفعلیتی به وجود واحد و بسیط خودش جامع همۀ فعلیت های 
گذشته ای است که در ماده وجود داشته است و در هرمرحله ای افاضه این فعلیت به سبب آن 
اعدادات مادی، تبعاً فعل و انفعالاتی با بیرون و درون خودش دارد. ما تنها می توانیم کلیت این 
فرایند را ادراک کنیم و جزئیات آن از احصا و ادراک ما بیرون است. این روند در نهایت منجر به 
این می شود که یک موجودِ لنفسه از غیب وجود افاضه شود و این افاضه در مرحله تجرد خیالی 
و مثالی است که البته می تواند فراتر رفته و به تجرد عقلانی نیز برسد. این یک نوع تفسیر از نظریه 
جسمانیةُ الحدوث بودنِ نفس است که تفسیر مشهور است و ظاهر سخنان خود ملاصدرا نیز آن 

را تأیید می کند. 

1.آنچهبیشازهرچیزیدرتبییننظریهمذکوربهملاصدراکمکمیکند،نظریهحرکتجوهریاجساموعالممادهاست؛
بدینمعناکهعلاوهبرظواهراجسام،ذواتآنهانیزهموارهدرحالتغییروتحولاست.بنابرایننفسانساننیزکهدرمقام
متحولگشتهوبهعالممجرداتمیپیوندد.ملاصدرابرهمین

ً
حدوثخودازصوراجساماست،درادامهوجودخودذاتا

مبنانظریهبرخیفلاسفهراکهمعتقدندنفسازهمانبدوحدوثخودازنشئهعقلانیبرخورداربودهوتاآخرنیزبدون
منحصربه

ً
اینکهتغییروتحولذاتیپیداکند،بههمانصورتباقیمیماند،سخیفدانسته،میگوید:نفسانسانصرفا

نشئهعقلانینیست)ملاصدرا،اسفاراربعه،ج8،ص328(؛بلکهقبلازآندارایمراحلمتعددیاستکهدراثرحرکت
بهمرحلهعقلانینیزراهمییابد.

ً
اشتدادیخود،احیانا
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بنابراین تفسیر، نفس و بدن متحد می شوند. درحقیقت نفس و بدن مانند دو مرتبه یک 
وجود واحد هستند، یک وجود مقول به تشکیک که مرتبه نازله اش بدن مادی است و همین طور 
ادراکات عقلی رسید، جوهر  به  اگر  یا  تا مرتبۀ عالیه که جوهر مثالی است  واسطه هایی دارد 

عقلانی است.

3-2: تفسیر دوم از جسمانیةُ الحدوث و روحانیةُ البقاء بودنِ نفس
تفسیر دیگری از این نظریۀ ملاصدرا وجود دارد که مبتنی بر آن نفس در حقیقت محل قابلی 
است برای اظهار و ظهور آن حقیقت مجرد، نه اینکه این دو واقعاً به معنای دو مرتبه یک وجود 
واحد، با هم متحد باشند؛1 بلکه بدن مانند آینه ای است که اگر زنگار داشته باشد، نوری در آن 
منعکس نمی شود. هرچه این آینه صیقل  داده شود و شفاف تر گردد، به همان میزان نور بیشتری را 
منعکس می کند. اما آینه با این نور منعکس در آن متحد نیست و رابطه شان با هم مانند ظاهر و 

مظهر است، ولی مظهر به معنای محل قابلی برای ظهور کمالات و اشراقات مجردات.

پرسش و پاسخ
س: تقریر اولی که از نظریه جسمانیةُ الحدوث بودنِ نفس مطرح فرمودید، چه طور با سیر 
نزولی سازگاری دارد؟ یعنی با این تقریر انسان قبل از این وجود و در عوالم دیگر چه جایگاهی 

می تواند داشته باشد؟ 
سؤال دیگر اینکه آیا ما باید خود نفس را مورد تأمل و دقت قرار دهیم، یا معارف و علومی 
یا  است  نفس شناسی مدنظر  نفس خود  در معرفت  یعنی  نفس تحصیل می شود؟  توسط  که 

شناخت هایی که توسط نفس حاصل می گردد؟
ج: اول سؤال دوم را پاسخ می دهم. وقتی گفته می شود معرفت نفس، آن چیزی که موضوع 

و جسمانیةُالحدوث نظریه در جسمانیت واژهشناسی علیپور، مهدی موسوی، هادی ر.ک: بیشتر آشنایی جهت .1
روحانیةُالبقاءبودننفس.
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این علوم است، یعنی محلی که این علوم در آن تحصیل می شود، حال هرعلمی که می خواهد 
باشد و نحوه تحصیلش نیز به هر شیوه ای باشد، با تمام اختلاف مبانی، نفس است. پس چطور 
معقول و متصور است که ما قبل از این که موضوع و محل را بشناسیم، برویم سراغ عوارض و به 
اصطلاح لوازم جانبی. یعنی هنوز ذات و ماهیتش را نشناخته ایم چگونه می توانیم از علومی که 
می خواهد کسب کند، بحث نماییم. پس قطعاً منظور از معرفت نفس این است که خود این نفس 

و حقیقت جوهری، موضوع شناخت است.
اما سؤال اول، پرسش شما بر تقریر جسمانیةُ الحدوث بودنِ نفس وارد است و هماره این 
سئوال پیش می آید که آیا نفس قبل از این حدوث، حال به نحو اتحاد یا به نحو ظهور، انحایی از 

تحقق دارد یا خیر؟ 
پاسخ بله است و منافاتی با آن بحث ندارد. اگر آنچه در دین در مورد عوالمی چون عالم ذر 
آمده است به صورت ظاهرگرایانه تفسیر کنیم، باید بگوییم همین روحی که الآن تعلق به بدن 

دارد، بعینه در عالم دیگری به نام عالم ذر بوده است. 
برای روشن ترشدن بحث مثالی می زنم. اگر مهندسی نقشۀ ساختمانی را در ذهنش تصویر 
کند و مبتنی بر آن تصویر و تصور، ساختمانی را در خارج بنا کند، آیا نمی توانیم بگوییم این خانه 
و بنا قبل از اینکه به وجود خارجی موجود شود، قبلًا هم در ذهن آن شخص سازنده موجود بوده 
است؟ درحقیقت صورتی که این خانه یافته است، همان صورتی است که به وجود تجردی و 

ذهنی در ذهن آن مهندس وجود داشته است که سپس به وجود مادی موجود شده است. 
حال معنای تفسیری که از جسمانیةُ الحدوث بودنِ نفس ارایه دادیم، این خواهد بود که این 
نفوس با اینکه اینجا و به حسب این نحوۀ وجودِ تعلقی خود حادث است و این نحوۀ وجودِ 
تعلقی اش سابقه قبلی ندارد، اما علم به او وجود دارد. البته مثالی که درباره مهندس و ساختمان 
زدم دقیقاً مطابقت نمی کند، چون علم مجردات، علوم فعلی است، یعنی منشأ صدور معلول 

می شود. 
به عنوان مقدمه، این قاعده فلسفی را در ذهن داشته باشید که شیئیت شئ به صورتش است و 
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تمامیت معلول به علتش و سخن معروف حکماء را نیز مدنظر قرار دهید که علت، حدتام معلول 
است و معلول، حد ناقص علت و اگر تمامیت و حقیقت معلول را بخواهید باید به علتش و علم 
علتش اشاره کنید که این علم در مجرد عین ذاتش است. حال با توجه به این قواعد باید گفت 
نفسی که در اینجا ظهور پیدا کرده است، با تمام خصوصیات و عوارضش در علم عقل اول بوده 
است، علم عقل اول هم علمی منفصل و جدای از این حقایق نیست، درواقع این حقایق تنزل و 
ظهور همان علم است؛ اما نه ظهوری مانند ظهور شعاع خورشید در آینه که از حیطۀ وجودی 

خورشید بیرون رفته است. 
اگر در مقام تمثیل گاهی به شعاع خورشید و انعکاس در آینه مثال زده می شود، وجه قُرب 
مدنظر است. عقل اول، حق تعالی یا به طور خلاصه، تمامی مبادی عالیه به همۀ وجودات طبیعت 
ازجمله نفوس علم دارند و علمشان نیز علم فعلی است. معنای علم فعلی هم این است که منشأ 
صدور معلول است که از حیطۀ وجودی علتش نیز خارج نشده است. پس صحیح است که 

بگوییم نفسی که در این مرتبه است در رتبۀ قبلی هم وجود داشته است. 
ممکن است بگویید اموری همچون اختبار و امتحان شدن و تکلیف و سعادت و شقاوت و 
امثال اینها در آیات و روایات وجود دارد که در عالم ذر مطرح شده اند. تفسیر آنها چگونه است؟ 
باید گفت وقتی شما به معنایی ملتزم شدید و آن را فهمیدید، نباید تصور کنید تنها همان معنا 
در آن مرتبه مجرد است و بدون توجه، سایر اموری را که به آن مرتبه نسبت داده می شود، مادی 
معنا کنید. همان طورکه  وقتی می گوییم خداوند نیز مانند ما علم دارد، به این معنا نیست که 
خصوصیات محدودکنندۀ علم در مرتبۀ مادی وجود ما نیز در مورد علم خداوند صادق است. 
حقیقت علم در هر دو مرتبه صادق است با این تفاوت که اینجا زواید و لوازمی وجود دارد که 
خارج از حقیقت علم است، مانند حصولی  و تدریجی بودن و نیاز به ابزارداشتن؛ اما در علم 
حق تعالی این محدودیت ها وجود ندارد. حال اگر صحبت از تکلیف و سعادت و شقاوت در عالم 
ذر می شود، همان طورکه نمی توان وجودی را که در عالم ذر به نفوس نسبت دادیم، وجود مادی و 
شبه مادی پنداشت، در مورد تکلیف و سعادت و شقاوت هم همین معنا استنباط می شود. پس 
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یا باید اصلًا التزامی به این معنا پیدا نکنیم و بگوییم همین نفس تعلق گرفته به بدن عیناً در مرتبه 
دیگری است که تبعاً محالات عقلی را در پی دارد یا اگر پذیرفتیم نحوه وجود مختلف است، که 
البته باز هم این نفس همان نفس خواهد بود؛ چون این همانی به نحوۀ وجود نیست؛ بلکه به 
حفظ ذاتیات و ماهیت است، و اگر این حکایت گری و نقشۀ علمی در همۀ مراتب صادق است، 

لوازم دیگرش چون تکلیف و امثال آن را نیز بر همان مبنا باید پذیرفت.

س: بنابر این تقریر نفس باید از دل ماده بیرون کشیده شود، یعنی ماده با حرکت جوهری 
خود به آنجا می رسد که نفس از دل آن بیرون کشیده می شود.

ج: نه! معنای جسمانیةُ الحدوث بودنِ نفس این نیست که مادۀ مولد نفس باشد. این تفسیر 
و تعبیر شما مانند این است که بگویید این کاغذ را می سوزانید و از دلش آتش و گاز و انرژی 
درمی آید. نفس این طور نیست. حتی بنابر تفسیر مشهور نیز ماده همواره سمت قابلی دارد. 
فعلیت را مجرد افاضه می کند و ماده صرفاً به خاطر  استعداد و قابلیتش این توانایی را دارد که 
فعلیتی جدید بگیرد. اما ماده به هیچ وجه در ظهور این فعلیت جدید، در هرمرتبه ای که باشد، 
نقشی ندارد؛ جز نقش اعدادی. فاعل همواره مجرد است. وقتی هم که می گوییم فاعل، مفیضِ 
مجرد است، رابطۀ آن مانند بنّا و ساختمان نیست که پس از مرگ وی نیز ساختمان پابرجا بماند. 
وقتی مجرد فعلیتی را افاضه می کند چیزی از او بیرون نمی رود و همان فعلیت به تمام هویت 
و حقیقت خود در او وجود دارد. پس ماده تنها معدّ است و هیچ نقشی جز آن ندارد و همواره 

تقوّمی دایمی در همۀ جنبه ها ولو حیثیت اعدادی به آن علل مفارق و مجرد دارد.

س: اینکه گفتید راه معرفت معاد از طریق معرفت نفس است، علتش چیست؟
ج: اگر علم به نفس به طور صحیح حاصل نشود، فهم صحیح نسبت به مواقف و مراتب 
آخرت مانند میزان و حساب و کتاب و صراط و حشر و نفخ صور و... حاصل نخواهد شد. 
وقتی در بحث معاد از حشر و بعث و نفخ صور صحبت می شود، تصویری که در وهلۀ اول به 
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ذهن خیلی از مردم می آید، این است که نفخ صور فرشته ای است که در شیپور بزرگی می دمد 
که همه از صدای آن بیدار می شوند. بعث هم به پیوستگی اجزای اجساد و تعلق مجدّد نفس 
و روح به آنها معنا می شود. حشر هم به معنای صحرایی خواهد بود که جمعیتی زیاد در آن 
جمع می شوند، هم چنان که هرجا اجتماعی بزرگ از مردم باشد، عامه می گویند محشری به 
پا شده است. پذیرش این تصویر عامیانه از حشر و مفاهیم این گونه مستلزم پذیرش محالاتی 
عقلی است. اما اگر معرفت به حقیقت نفس، مشروط به اینکه معرفت باشد و نه جهل مرکب، 
حاصل شود، همۀ ظواهر قرآن بدون آنکه نیاز به تأویل و توجیهی باشد، بر همین ظاهر خود باقی 

می مانند و هیچ محال عقلی و تفسیر عامیانه ای نیز پیش نمی آید.
نکته ای را عرض کنم. ببینید در باب معرفت معاد صراحت آیات قرآنی چیزی جز رجوع 
ا إِلَیْهِ رَاجِعونَ( نیست. حال بسیاری از معرفت پژوهان وقتی در باب  ا لِلّهِ وَإِنَّ به حق تعالی )إِنَّ
معرفت حق تعالی به آیاتی که مُشعر به جنبۀ تشبیه هستند، می رسند مانند آیات: »یدالله فوق 
ایدیهم«،1 »جاء ربک«،2 »الرحمن علی العرش استوی«3 و... همه را تنزیهی معنا می کنند 
و مثلًا می گویند مراد از »یدُالله« دست نیست و یا »الرحمن علی العرش استوی« به معنای 
به تخت نشستنِ ظاهری نیست. اما وقتی به معاد و مفاهیمی که مربوط به معاد است می رسند 
دوباره همه را تشبیهی معنا می کنند؛ در حالی که معاد درواقع بازگشت به همان حقیقتی است که 
پیشتر مفاهیم مربوط به آن را تنزیهی معنا می کردند. یکی از علل این نوع تفسیر غفلت از نفس 

و معرفت نفس است.

س: وقتی نفس با بدن متحد شد و صورت برای جسم بود، بنابراین باید بالتبع جسم حرکت 

یْدِیهِمْ...«؛»آنانکهباتوبیعتمیکنندجزایننیستکهباخدابیعت
َ
هِفَوْقَأ هَیَدُاللَّ مَایُبَایِعُونَاللَّ ذِینَیُبَایِعُونَکَإِنَّ

َّ
ال 1.»إِنَّ

میکننددستخدارویدستهایشاناست.«)فتح:10(

ا«؛»وپروردگارتحضوریابد،وفرشتگانصفبهصفّبیایند.«)فجر:22( اصَفًّ مَلَکُصَفًّ
ْ
کَوَال بُّ 2.»وَجَاءرَ

عَرْشِاسْتَوَی«؛»خدایرحمانکهبرعرشاستیلایافتهاست.«)طه:5(
ْ
حْمَنُعَلَیال 3.»الرَّ
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داشته باشد، وقتی این حرکت به مرحلۀ نهایی و مرحله ثبوت و کمال رسید چه می شود؟
ج: حرکت نفس بالتبع نیست در ذات خود نفس است. حرکت نفس با حرکت جسم تفاوت 
می کند. هردو حرکت جوهری دارند؛ اما به دو اطلاق. اگر بخواهیم به بیان ساده بگوییم حرکت 
جوهری در اجسام مادی مانند خلع و لبس است، البته دقت بفرمایید از باب مثال و وضوح معنا 
می گویم و درواقع متفاوت است؛ ولی حرکتی که در مجردات مانند نفس واقع می  شود مانند 
لبس بعد لبس است. یعنی حرکت استکمالی جوهری طولی است؛ اما این حرکت در اجسام، 

عرضی است نه طولی و استکمالی.

ادامه  از مرگ چه می شود؟  پس  یعنی  بدن  از  مفارقت  از  بعد  نفس  تکلیف حرکت  س: 
می یابد؟ و اگر ادامه می یابد به چه صورت است؟

ج: اگر مقصود سئوال این است که آیا پس از قطع رابطه نفس با بدن مادی، تکامل هست 
یا نه؟ ادلۀ عقلی دلالت می کند که تکامل در سلسلۀ طولی متوقف بر وجود ماده است. تکامل 
به این معنا پس از انقطاع نفس از جسم و ماده وجود ندارد. اما انتقال از برزخ به آخرت یا 
انتقال مؤمنی که به سبب آلودگی هایش به جهنم رفته و پس از تطهیر به بهشت منتقل می گردد، 

به معنای تکامل در سلسله طولی نیست و معنایش فرق می کند.

س: فرق بین نفس و روح دقیقاً چیست؟
ج: روح به معنای واقعی کلمه تعبیری فلسفی نیست. آنچه در فلسفه وجود دارد نفس است. 
روح اطلاقاتی در متون دینی و عرفان دارد. براساس یکی از اطلاقاتش در عرفان روح یکی از 
مراتب نفس است مشروط به اینکه در مسیر تکامل باشد. روح در معنای عرفی و در کاربردش 
بین مردم همان نفسی است که در فلسفه می گویند. نفس در فلسفه موجود، مجردی است که 
تعلق تدبیری به بدن دارد، قوایی داشته و فعالیت هایی می کند و مقوّم حقیقت انسان است و 
ملاک همۀ امور انسان در دنیا و عقبی از ثواب و عقاب و تکلیف می باشد. اما روح در عرفان 
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چندین معنا دارد. در یکی از معانی و اطلاقات ارواح، همان عقول جبروتی هستند که در فلسفۀ 
عقل مجرد نامیده می شوند و در اطلاق دیگر ارواح، سنخ دیگری از مجردات غیر از عقول و 

جواهر مثالی هستند.

س: روحی که در »نفخت فیه من روحی«1 وجود دارد، معادل نفس نیست؟
ج: نه! روح در اینجا اختصاص به انسان کامل دارد و مربوط به بقیه نیست. یعنی نحوه ای 
اضافه تکوینی و در عین حال اضافه تشریعی بین خداوند و انسان کامل است که مبتنی بر آن 
انسان کامل مستحق آن می شود که مظهر و آینه تمام نمای حق تعالی باشد. پس این »نفخت فیه 
من روحی« معنای عام نیست که مربوط به همۀ انسان ها باشد ولی در دیگران این استعداد بالقوه 
وجود دارد که به آن مرتبه مظهریت تامه به نحو وراثت برسند نه اینکه همه انسان ها مشمول این 

آیه باشند.
س: به طورکلی مربوط به یک نفر است یا مراد از آن مرتبه ای از مراتب است؟

ج: نه وحدتش وحدت اطلاقی است. انسان کامل یعنی وجهُ الله. وجهُ الله واحد است آن 
هم نه به وحدت عددی. همان طورکه نمی توانیم بگوییم خداوند یکی است به وحدت عددی. 

چنین ادعایی شرک است. خداوند یگانه است به وحدت حقۀ حقیقیۀ اطلاقیه.

س: منظورم این بود که آیا انسان کامل مرتبه ای از مراتب است و هر انسانی می تواند به این 
مرتبه برسد و این قابلیت را دارد؟

ج: حقیقت انسان کامل به آن معنا که در عرفان گفته شده و اثبات شده است؛ یعنی وجهُ الله 
یا وجود منبسط. وجود منبسط، ظهور و تجلی فعل حق تعالی است که واحد است. همان طور 
او  از حیطۀ ذات  او هم که خارج  له است، مرتبۀ تجلی فعلیِ  که حق تعالی، واحد لاشریک 
نیست؛ بلکه ظهور ذات است، واحد است و همان طورکه وحدت ذات، وحدت حقه است، 

1.حجر:29.
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وحدت وجود منبسط هم که ظهور انسان کامل است، وحدت حقه است؛ ولی وحدت او ظلّ 
وحدت الهی است؛ یعنی وحدت حقۀ ظلیه است.

این مرتبه را به حسب برخی اطلاقات می توان روحُ القدس اعلی درنظرگرفت. اگر ما وجود 
منبسط را روحُ القدس اعلی درنظر گرفتیم، سایر اشیاء به هرمیزان که قرب و مناسبت و مشابهت 
به این مرتبه داشته باشند، از این حقیقت بهره دارند. حالا اگر بخواهیم »نفخت فیه من روحی« 
را به حضرت آدم تطبیق دهیم عبارت خواهد بود از انتسابی که حضرت آدم به آن حقیقت کامله 

یعنی وجود منبسط یا ظهور حقیقت محمدیه دارد. 
اگر به این معنا می فرمایید حقیقت روحُ القدس اعلی همان وجود منبسط خواهد بود که 
حقیقت واحده است و دیگران نمی توانند ادعا کنند به این مرتبه رسیده اند؛ چون مستلزم دوئیتِ 
روحُ القدس اعلی می شود که محال است؛ همان طورکه در خداوند نیز دوئیت راه ندارد. اما در 
عین حال می شود گفت می توان که این مقام را به نحو وراثت و ظلیت به برخی از کُمّل اولیاء که 
وارثان حال و مقام و علوم و کمالات پیغمبر هستند، نسبت داد. همان گونه  که وحدت حق را به 
نحو ظلیت به وجود منبسط نسبت می دهیم، کمال این وجود منبسط را به نحو ظلیت و وراثت 
به حقایق دیگر نسبت می دهیم که گرچه متفاوت با او هستند؛ اما از شدت قرب می توان حکم به 
اتحادشان کرد. مثلًا مرتبۀ امیرالمؤمنین7 نسبت به پیامبر 6 حقیقت واحده است، نه اینکه 
به حسب واقع یکی باشد؛ چراکه اگر یکی می بود و بعد ظهور و تمثل جسمانی اش دوتا می شد، 

ترجیح بلامرجح پیش می آمد.

س: در »نفخنا فیه من روحنا«1 نیز همین تعبیر و تفسیر صدق می کند؟
ج: فرقی نمی کند! به حسب مقام تخاطب، گاهی حق تعالی می خواهد قرب به خودش را 
نشان دهد؛ بنابراین از صیغۀ متکلم وحده استفاده می کند و گاهی مقام خدایی و بُعدش از سایر 

موجودات مدنظر است که در این حالت صیغۀ جمع به کار می برد.

1.تحریم:12.
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س: نقش معرفت نفس در عرفان پررنگ تر است و بیشتر به آن پرداخته شده است یا در 
فلسفه؟ 

و دوم اینکه اگر بخواهیم دیدگاه هر سه مکتب فلسه اسلامی درباره نفس را بدست آوریم، 
به کدام منابع رجوع کنیم که حالت جمع بندی داشته باشد؟

ج: در عرفان و آثار عرفانی نظم و ترتیب مشخصی وجود ندارد و اکثراً مباحث عرفانی به 
شکلی پراکنده بحث شده است و تقریباً در تعلیم عرفان کتابی نداریم که از مبادی شروع کند 
و بعد به موضوع و روش و مسایل بپردازد. تنها کتاب مفتاحُ الغیب صدرالدین قونوی است که 
کمی به این جهت نزدیک است و خیلی منظم از موضوع و مبادی شروع می کند و پیش می رود. 
درحقیقت بحث نفس به آن گستردگی و سبک و سیاقی که در کتاب های فلسفی هست در 
عرفان نیست. در عرفان بیشتر درباره حقیقت نفس که انسان کامل باشد و معرفت انسان کامل 
یعنی اعلی مرتبه معرفت نفس بحث می کنند. البته برای فهم صحیح و رسیدن به این مرتبه لازم 
است ابتدا مباحث فلسفی نفس خوانده شود. در مورد مباحث نفس در سه مکتب، بحث شیخ 
اشراق بسیارمختصر است که در آن اختلاف نظرهایی دربارۀ قوای نفس مطرح می شود. اگر 
کسی همان بحث نفس اسفار را به دقت مطالعه و بحث کند از مراجعه به سایر مباحث و مکاتب 

بی نیاز خواهد بود چون همه مسابل و مباحث مورد نیار در آنجا آورده شده است.

س: مباحث عرفانی نفس بیشتر به نگاه ویژه اگزیستانسیالیستی نزدیک است یا مباحث 
فلسفی و آیا اصلًا از آن زاویه بحث کرده اند؟

ج: شما بین ثمرۀ دو مکتب مقایسه می کنید که اصلًا در اصول و مبادی بالکل با هم متفاوت 
هستند. این نوع مقایسه، مقایسه درستی نیست. ما نباید مرعوب غربی ها باشیم که چون به سبک 
خاصی بحث کرده اند ما نیز همان سبک را پیش بگیریم و بعد تلفیق نامیزانی انجام دهیم که نه 
به درستی شامل نظر آنها است و نه حرف خودمان را دقیق بیان می کند. شما ابتدا باید مبادی و 

مبانی بحث را بررسی کنید، اگر مبنا غلط باشد، دنبال کردن و پیگیری کردنش اشتباه است.
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س: بحث درست و غلط بودن مطرح نیست؛ بلکه منظورم نوع نگاه دیگری است که آنها به 
بحث نفس داشته اند؛ هم چنان که ممکن است که آنها نیز فاقد نوع نگاه و زاویه دید ما باشند.

ج: شما می خواهید معرفت نفس کسب کنید یا می خواهید ببینید نوع نگاه اندیشمندان و 
عقلا و فلاسفه به بحث نفس چگونه بوده است؟ گاهی هدف شما تحصیل معرفت نفس است و 
گاهی بررسی مکاتب مختلف فلسفی و دغدغه های خاص آنها است که بحث دیگری می طلبد 
و باید در تاریخ فلسفه و تاریخ اندیشه مطرح شود. اگر دنبال فلسفه های تطبیقی باشید ممکن 
است در برخی نتایج و ثمره های فلسفی به ویژه در شاخۀ الهیِ اگزیستانسیالیسم مشابهت هایی 

ضعیف با برخی مباحث نفس عرفان یا حکمت متعالیه وجود داشته باشد.

نقش  میان  این  در  است؟  خودش  به  قائم  و  دارد  مستقل  و  منحاز  وجود  نفس  آیا  س: 
صورت های ادراکی چیست؟ آیا صورت های ادراکی قائم به نفس هستند یا وجود لغیره و رابط 
دارند و در چه مرحله  و مرتبه ای از نفس وجود دارند؟ همچنین فرمودید ماده برای نفس نقش 
اعدادی دارد، نفس تا چه مرحله ای در مراحل مادی و مثالی و عقلانی بالا می رود و بدن تا چه 

مرحله ای می تواند آن را یاری کند؟
ابتدا  از همان  که  است  و حادث  نفس موجودی مجرد  اشراقیان  و  بنابرنظر مشائیان  ج: 
قائم به ذات و مستقل از بدن است که باید برخی از افعالش را از طریق بدن انجام دهد و بدن نیز 
جوهر جسمانی قائم به ذات است که این دو با هم ارتباط تدبیری دارند. اما به نظر ملاصدرا نفس 
در مراحل اولیه تا وقتی به مرحلۀ ادراکات خیالی نرسیده باشد، هنوز وجود مستقل ندارد و از آن 

مرحله به بعد وجود لنفسه می یابد.
اما در مورد صوَر، همۀ صور و ادراکاتی که در نفس حاصل می شود، قائم به نفس است؛ جز 
در مورد صور عقلانی که در مورد آن اختلاف وجود دارد. ملاصدرا معتقد است ادراک عقلی در 
حقیقت مشاهده رب نوع است در صقع نفس انسان.1 اما برخی دیگر همچون مرحوم سبزواری 

ازاضافة انواعاصلیوحقیقیباشند، از 1.ملاصدرامعتقداستنفسبرایدریافتصورعقلیکلی،درصورتیکه
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معتقدند در صقع نفس، مفاهیم کلی وجود دارد که همان ها مبنای ادراک کلی است که نفس 
انجام می دهد.1 اما صرف نظر از صور معقول، در مادون آن تمامی صور چه حسی و چه خیالی 

صورت هایی هستند که خود نفس انشاء کرده است. 
اما غیر از حکمت متعالیه، مشاء و اشراق قایل اند که تمامی صور حسی و خیالی، اعراض 
مادی قائم به روح بخاری هستند و در صقع نفس وجود ندارند. آنچه در نفس و قائم به نفس 
است تنها صور عقلی است که اگر تحصیل شوند، اَعراضی خواهند بود که در این ذات حلول 
کرده اند، و اگر تحصیل نشوند نفس در همان حالت ضعیف و بالقوه بودن نسبت به صور عقلی 

باقی می ماند. 
بنابراین از نظر حکمت مشاء و اشراق صور عقلی مربوط به نفس هستند و مادون آن یعنی 
صور خیالی و حسی از ادراکات مادی هستند که در روح بخاری صورت می گیرد. اما ملاصدرا 
معتقد است مطلق ادراک به جز صور عقلی مربوط به نفس و انشاء نفس است. رابطه اینها با 
هم رابطۀ اتحادی است؛ یعنی همان »اتحاد عالم و معلوم« که یکی از پایه های نفس شناسی 
ملاصدرا است. وقتی می گوید اتحاد عالم و معلوم، یعنی مطلق ادراکاتی که نفس دارد، حسی 
و خیالی و عقلی، دارای یک نحوه اتحاد با او هستند، با این تفاوت که در مورد صور عقلی به 

صورت ظاهر و مظهر است و در مابقی به شکل خلاقیت و انشاء.

س: فرمودید نفس هنگامی وجود استقلالی می یابد که به مرحلۀ تجرد مثالی رسیده باشد، 
نفس کی به این مرحله می رسد؟

اشراقیهایبرخوردارمیشودکهازناحیةمبادینوریومجردعقلیآنهاافاضهمیشود.بهعبارتدیگر،ادراکصورعقلیِ
انواعجوهریِاصیلدروجود،فقطازطریقاضافةشهودیونسبتنوریحضوریباصورتهایمفارقوذواتنوری
عقلیکهدرجهانابداعواقعاندودرصقعوجودالهیموجودند،حاصلمیشود)ملاصدراشیرازی،الشواهدالربوبیه

فیالمناهجالسلوکیه،باحواشیحاجملاهادیسبزواری،تعلیقوتصحیحومقدمهسیدجلالالدینآشتیانی،ص32(

1.ر.ک:ملاهادیسبزواری،شرحمنظومه.
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ج: سئوال از جزئیات برعهدۀ فلسفه نیست؛ اما زمانی که کودک مادر را از غیر او تشخیص 
می دهد معلوم می شود قوۀ خیال و حفظ پیدا کرده و می تواند تصویر مادر را در ذهن خود حفظ 

نماید.

س: چطور می شود نفس در حالی که تعلق به بدن دارد، وجودش لنفسه باشد؟
و  تدبیری  تعلق  می تواند  هم  عین حال  در  که  ذات  به  قائم  یعنی جوهر  لنفسه  ج: وجود 
استکمالی به بدن داشته باشد و هم نداشته باشد، مانند کسی که رابطه نفس و بدنش انقطاع 
یافته است. اما در هردو صورت نفس جوهر قائم به ذات است که زوال متعلقش ضرری به زوال 
و بقای خودش نمی رساند. درست برخلاف آنجا که نفس هنوز به مرحلۀ تکامل )تجرد مثالی( 
نرسیده که در این حالت با زوال متعلقش، زائل می گردد، مانند نفس نباتی. پس تعلق به معنای 
لغیره  بودن نیست، تعلق تنها در صورتی که مانند تعلق عرض به موضوع باشد، لغیره خواهد بود؛ 
اما تعلق نفس به بدن لزوماً لغیره نیست. درواقع مشائین می گویند تعلق نفس به بدن از ابتدا 
لغیره نیست، اما ملاصدرا معتقد است اول لغیره است اما بعد از رسیدن به مرحلۀ تجرد مثالی 

لنفسه می گردد.

س: آیا این تأکید حکمت اسلامی بر استکمال نفس بوسیلۀ علوم نظری با نگاه دینی سازگار 
است و دین نیز فقط به معلومات نظری ما بها می دهد؟

ج: اولًا سخنان فلاسفه را بد معنا نکنید. فلاسفه هیچ گاه نگفته اند انسان تنها در پی تحصیل 
علوم نظری باشد و عمل را رها کند. در سخنان و نظرات شیخ اشراق و ملاصدرا1 این مطلب 

1.ملاصدرامعتقداستسعادتباانجاماعمالوافعالیبدستمیآیدکهموجبطهارتنفساندوکدوراتِآنراازبین
میبرندوزنگارهاراازآیینهقلبمیزدایند،ونیزباانجامحرکاتفکریونظرعلمیکهموجبحصولصوروماهیات
اشیامیشوند)ملاصدرا،الحکمةالمتعالیهفیالاسفارالعقلیه،ج9،ص125(.بنابراینملاصدرانقشعلموعمل،هردورا
درسعادتوشقاوتانسانمیپذیرد؛ولیتأکیدمیکندکهشرافتوسعادتحقیقیتنهاازجهتجزءنظریبراینفس
حاصلمیشود؛چراکهاصلذاتانسانهمینجزءاست؛اماآنچهبهحسبجزءعملیحاصلمیشود،چیزیجزسلامت
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خیلی واضح است. حتی در سیرۀ ابن سینا نیز می خوانیم که هرگاه در مسئله ای علمی دچار 
مشکل می شد به مسجد جامع می رفت و نماز می خواند. پس درست نیست بگوییم فلاسفه از 
عمل غافل بوده اند. عمل به یک معنا برای کسب درجاتی از علم، مُعد است. اما وظیفۀ فلسفه 
این است که بین حیثیات و جهات مختلف فرق بگذارد و حکم هرحیثیتی را به خودش برگرداند. 
شما در بحث فلسفی وقتی می خواهید مثلًا یک میز را تحلیل کنید، بین دو جهت مختلف آن 
تمایز قائل می شوید: یکی به جهت طول و عرض و عمق که به آن جسم طبیعی می گویند و یکی 
از جهت حجمش که جسم تعلیمی نامیده می شود. هریک از این دوجهت دارای احکام خاص 
خود هستند که فیلسوف بین آنها فرق می گذارد. در مورد نفس نیز سخن فلاسفه این است که 
حقیقت نفس به عنوان موجود مجرد به علم و معرفتش می باشد، هرمقدار این علم و معرفت 
از حقایق بیشتری حکایت  کرد و با حقایق بیشتری انطباق داشت، کامل تر است. اما فلاسفه 
هیچ گاه نمی گویند می توان با ترک عمل به این مرتبه رسید. چه بسا آلودگی هایی وجود دارد که 
مانع از رسیدن نفس به تکامل می گردد. خود فلاسفه در بحث قوای نفس می گویند انغمار نفس 
در قوای جزئیه حس و خیال و امیال و شهوات و غضب، قوه عاقله را دچار نقص می کند؛ از 
این رو در مباحث اخلاقی می گویند باید ملکۀ عدالت کسب کرد؛ یعنی در قوای شهوانی به عفت 
رفتار کرد، در قوای غضبیه به شجاعت و در تدبیر معانی به حکمت. و این دقیقاً همان معنایی 

است که دین می گوید. 
اما بحث در این است که اگر فرض کنیم نفسی همه این حقایق را تحصیل کرد ولو در جهت 
عمل ضعیف بود، نسبت به کسی که فاقد این علم است ولی در جانب عمل، بسیار عامل است، 
بالاتر خواهد بود؛ زیرا حقیقت نفس اتحاد با معلوماتش است. و این سخن و ادعای حکماء 

نباید به بی اهمیتی جنبه عملی حقایق معنا شود. 

ازمحنتوبلا،وطهارتازناپاکیوبرطرفشدنرذایلونیزرهاییازعقوبتوعذابدردناکنیستوصرفاینامور،
موجبشرفحقیقیوابتهاجعقلینیست؛هرچندبرایآنهاکهاهلسلامتاند،مانندزاهدانوصالحان،موجبگونهای

سعادتِمتناسبباایشانمیشود)همان،ص131(
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بلکه مراد این معناست که قرآن فرمود: »الیه یصعد الکلم الطیب«؛1 آن کس به حق  تعالی 
می رسد که دارای نفس پاکی است که این معارف را دارد؛ اما آنچه به این صعود کمک می کند 

عمل صالح است.

س: آیا می شود از راهی جز فلسفه و مباحث حکمی، مثلًا از طریق عقل فطری این حقایق 
را بدست آورد؟ این استکمال نفس نخواهد بود؟

ج: سخن این بود که ملاک معرفت به نظام وجود است، یعنی صورتی که در ذهنش حاصل 
می شود مطابقت با واقع داشته باشد و این معرفت در نفسش حاصل شود. اما تحصیل این 
معرفت چگونه است؟ اگر بگوئید از راه دین خب دین، دست کم در زمانۀ ما، چیزی جز همین 
آیات و روایات نیست که اکثرشان ظنی السند و ظنی الدلاله است. عقل فطری هم که می فرمایید 
معنای مبهمی است. اگر مراد از آن همین بدیهیاتی است که در فلسفه گفته اند بازهم به فلسفه 
بازمی گردد. بنابرین شما از هرراهی که این معرفت را تحصیل کنید به شرط آنکه معرفت باشد و 

نه جهل مرکب، اسم آن فلسفه خواهد بود.

س: حدّ نفس در تحصیل کمال و علوم چیست؟ آیا حدی دارد؟
ج: نه! نفس تا وقتی که تعلق به ماده داشته باشد برای تحصیل کمال، حد یقف ندارد.
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